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Abstract
One of the hadiths that Ibn Hajar explains in his book “Fath al-Bari” is the 
hadith “Close the doors except for the door of Abu Bakr.” He narrates this 
hadith through several chains and believes that this historical event occurred 
towards the end of the Prophet’s (PBUH) life. By mentioning this narration, 
he aims to highlight the virtues of Abu Bakr and demonstrate his suitability 
for the caliphate. However, since this narration contradicts the hadith “Close 
the doors except for the door of Ali,” he proposes solutions to reconcile both 
narrations, which can be examined and critiqued. Among these solutions is 
the claim that the narration regarding Ali (PBUH) occurred after the migra-
tion and is authentic, while the narration regarding Abu Bakr took place to-
wards the end of the Prophet’s (PBUH) life and is metaphorical. By present-
ing this hadith, he attributes one of the unique historical facts related to Amir 
al-Mu’minin (PBUH) to Abu Bakr, which, upon examining the verses and 
narrations in this context, we find to be incorrect.
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 نقد وجهة نظر ابن حجر العسقلاني في كتاب »فتح الباري«
حول حديث »سدّّوا الأبوابََ إالّا بابََ أبي بكر«*

طاهره شقاقي1 / محمّّد محسن مروجي طبسي2

الخلاصة

تي يشرحها ابن حجر في كتاب »فتح الباري« 
ّ
من الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري الّ

 بابََ أبي بكر«. يروي هذا الحديث بعدة طرق، ويعتقد أنّّ 
ا�لَّا

وا الأبوابََ إ
هو حديث »س�دُُّ

هذه الواقعة التاريخية حدثت في أواخر عمر النبي ؟ص؟. من خلال ذكره لهذه الرواية، يسعى 
 إلى أن هذه الرواية تتعارض 

ً
إلى تعزيز فضائل أبي بكر وبيان استحقاقه للخلافة؛ ولكن نظراً

 للجمع بين الروايتين، وهي طرق قابلة 
ً
 بابََ عليّّ«، يقترح طرقاً

ا�لَّا
وا الأبوابََ إ

مع حديث »س�دُُّ
الهجرة  أنّّ رواية باب علي ؟ع؟ حدثت بعد  الطرق، يعتبر  للدراسة والنقد. من بين هذه 
وهي حقيقية، بينما رواية باب أبي بكر حدثت في أواخر عمر النبي ؟ص؟ وهي مجازية. من 
 المؤمنين ؟ع؟  خلال ذكر هذا الحديث، ينسب إحدى الحقائق التاريخية المنحصرة في أمير
، ممّّا يقودنا إلى اكتشاف عدم صحة ذلك عند مراجعة الآيات والروايات في  إلى أبي بكر

هذا السياق.

الكلمات الرئيسية: ابن حجر العسقلاني، سدّّوا الأبواب، خوخة، باب أبي بكر.
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 مــقـــــــــالــۀ پـــژوهـشـــــــــــی 

 نقد دیدگاه ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباري
 باب أبي بکر«*

الّا
وا الأبواب إ در مورد حدیث »سّدّ

طاهره شقاقی1 / محمّّدمحسن مروجی طبسی2

چکیده
ي شرح میدهد، حدیث  ی که ابن‌حجر در کتاب فتح البار از احادیث صحیح بخار

ی این حدیث را از چند طریق روایت مکیند  « است. و  بََابََ أبيبََكر
ا�لَّا

وا الأبوََابََ إ
»سُُ�دُُّ

او  یخی در اواخر عمر پیامبر ؟ص؟ اتفاق افتاده است.  و معتقد است این واقعۀ تار

را  او  شایستگی  ‌و  اضافه  ‌بکر  ابو فضلیت‌های  به  است  درصدد  روایت  این  ذکر  با 

 بابََ 
ا�لَّا

وا الأبوََابََ إ
برای خلافت بیان کند؛ اما از آنجایی که این روایت با حدیث »سُُ�دُُّ

که  مکیند  پیشنهاد  روایت  دو  هر  جمع  برای  را  راهکارهایی  دارد،  معارضه  عََلِِي« 

که روایت باب عیل ؟ع؟ بعد از هجرت اتفاق  قابل بررسی و نقد است؛ از جمله این

اواخر عمر پیامبر ؟ص؟ واقع شده  ابی‌بکر در  روایت باب  و  افتاده و حقیقی است، 

یخیِِ منحصر در  ، یکی از واقعیت‌های تار ی است. او با بیان حدیث مذکور  مجاز و

این  در  روایات  و  آیات  بررسی  با  که  میدهد  نسبت  ابوبکر  به  را  ؟ع؟  امیرالمؤمنین 

زمینه، به نادرست بودن آن پی میبریم.

. کلیدی: ابن‌حجر عسقلانی، سدّّوا الابواب، خََوخه، باب ابی‌بکر واژگان 
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مقدمه
یخیِِ صدر اسلام، واقعۀ »بسته شدن تمام درهای مسجد النبی به جز  از وقایع مهم تار

باب منزل امیرالمؤمنین ؟ع؟« به امر خداوند بود. پس از ساخت مسجد النبی، برای 

که درِِ  کنار مسجد ساختند  کوچیک  اتاق‌های  رسول‌ خدا ؟ص؟ و بعضی مهاجران، 

آن‌ها به روی مسجد باز میشد و این افراد از منزل خود وارد مسجد میشدند. پس 

گردید.  از مدتی وحی نازل شد و دستور بستن همۀ درها جز درِِ خانۀ عیل ؟ع؟ نازل 

رسول خدا ؟ص؟ به همۀ صحابه‌ای که همسایۀ مسجد بودند و درِِ خانۀ آن‌ها به روی 

به   تنها  و ببندند  مسجد  روی  به  را  خانه‌شان  درِِ  که  داد  دستور  میشد،  باز  مسجد 

که درِِ خانه‌اش به روی مسجد همچنان باز باشد. این  امیرالمؤمنین ؟ع؟ اجازه داد 

 اهل‌سنت  روایت به »سدّّوا الأبواب« معروف شد و از روایات معتبر و متواتر نزد شیعه و

است که در ادامۀ مقاله مستندات آن ارائه میشود و در اعتبار آن تردیدی وجود ندارد.

ی  بررسی حدیث »سدّّوا الأبواب« بسیار حایز اهمیت است‌؛ زیرا از فضایل انحصار

این  کیردند  م آرزو  و  بود  صحابه  حسرت  مورد  همیشه  که  است  ؟ع؟  امیرالمؤمنین 

فضلیت شامل حال آنان شود و خود حضرت نیز در احتجاج برای مسئله خلافت، 

واقعۀ  این  دلایل  ذکر  به  مقاله  این  در  است.  کرده  استناد  آن  به  گون،  گونا موارد  در 

یخی پرداخته میشود.  تار

تا  کنند  نقل  ابوبکر  برای  را  آن  این حدیث، شبیه  در مقابل  باعث شد  این موضوع 

این  از  یکی  کنند.  شریک  ؟ع؟  امیرالمؤمنین  ی  انحصار فضلیت  در  را  او  بتوانند 

ی برای  ي در شرح صحیح بخار موارد، حدیثی است که ابن‌حجر در کتاب فتح البار

پس  کند.  اثبات  خلافت  برای  را  او  صلاحیت  و  شایستگی  تا  مکیند  بیان  ابوبکر 

باید این حدیث مورد بررسی و نقد قرار گیرد تا حقیقتِِ امر بیان و تحریفی که در این 

زمینه صورت گرفته است، آشکار شود. 

دربارۀ پیشینۀ این حدیث باید گفت پایان‌نامه‌ای دراین‌باره یافت نشد؛ اما سید عیل 

این  است.  نگاشته  الأبواب«  سدّّ  حدیث  به  »نگاهی  نام  به  کتابی  میلانی  ‎حسینی 

کتاب، موارد نقل حدیث »سدّّوا الأبواب« را که آن را در کتاب‌های اهل‌سنت تحریف 

 ، کرده‌اند، بیان کرده است. در ادامه نویسنده به بیان دیدگاه‌های ابن‌روزبهان، ابن‌کثیر
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ابن‎حجر عسقلانی، ابن‌عراق، مبارکفوری و حلبی پرداخته و توجیه آن‌ها را در قبال 

کرده و خاستگاه آن‌ها را _ک ه به زمامداری معاویه می‌رسد _  این روایات بررسی و نقد 

کرده است. »اعتبارسنجی روایات سدّّوا الأبواب و بررسی صحت انتساب آن  روشن 

به خیلفۀ اول« نوشتۀ محمدحسین تقی‌زاده، »تبیین دوگانگی عالمان اهل‌تسنن در 

آقای عیل باجی، »دیدگاه نواصب دربارۀ  برداشت خلافت و حدیث خََوخه« نوشتۀ 

یخ« ترجمۀ دکتر  ، »فضایل علوی در گذر تار حدیث سدّّوا الأبواب« نوشتۀ مرتضی میرکو

تی دربارۀ حدیث سدّّوا الأبواب« نوشتۀ حسینعیل یکخا،  عبدالحسین طالعی و »تأملا

که دراین‌باره نوشته شده‌اند. اما آنچه نگارنده در این مقاله  از جمله مقالاتی هستند 

 نقد  و بررسی  به  این مقاله  زیرا در  آثار مزبور است‌؛  با  کاری متفاوت  بدان میپردازد، 

روایتی که ابن‌حجر از صحیح بخاری در کتاب فتح الباري در خصوص »سدّّوا الأبواب 

« آورده است، از نظر محتوایی، صرف نظر از مباحث سندی، پرداخته   باب أبي ‌بکر
الّا

إ

که در میان راویان فریقین   باب عيّّل« 
الّا

و در مقابل، به اثبات روایت »سدّّوا الأبواب إ

متفق‌‌القول و متواتر است، میپردازد.

این  است،  اختلاف  مورد  اهل‌سنت  میان  که  احادیثی  جمله  از  است،  ذکر  شایان 

1 و برخی در خصوص عیل؟ع؟2  ‌بکر حدیث نبوی است که برخی آن را در خصوص ابو

دانسته‌اند و برخی قائل به جمع3 گردیده‌اند که ابن‌حجر جزء دسته سوم است. 

 » بكر أبي  باب   
الّا

إ الأبواب  »سدّّوا  حدیث  درباره  حجر  ابن  دیدگاه  بیان  الف. 

مبنی بر افضلیت ابوبکر

ی شرح میدهد که پیامبر ؟ص؟ هنگام  ی حدیثی از بخار ابن‌حجر در کتاب فتح البار

وفاتش فرمان داد: »همۀ درهایی را که به سوی مسجد باز است بسته شود، مگر باب 

ی، مســلم، صحیــح مســلم،  1. ابن‌حنبــل، احمــد بــن محمــد، مســند احمــد، ص2428؛ نیشــابور
کتــاب فضائــل الصحابــة، ص2382؛ ترمــذی، ابوموســی محمــد، ســنن ترمــذی، ص3660.

نســائی،  135/3؛  الصحیحیــن،  علــی  المســتدرك  عبــدالله،  بــن  محمــد  ی،  نیشــابور کــم  حا  .2
بــن عیســی، جامــع صحیــح، 301/2. ترمــذی، محمــد  احمد بــن شــعیب، ســنن نســایی، 59/1؛ 

ي، 12/7. 3. ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن عیل، فتح البار
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«.1 ابن‌حجر با بیان حدیث »سدّّوا الأبواب« به نقل از »خطابی« و »ابن‌بطال«  ابوبکر

بر  دلالت  را  اختصاص  این  او  میداند.  ابوبکر  اختصاصات  از  را  آن  دیگران،  و 

استحقاق ابوبکر برای جانشینی و خلافت پیامبر ؟ص؟ تلقی مکیند؛ به‌ویژه که زمان 

که به رحلت  ی حضرت بود  صدور این حدیث از پیامبر ؟ص؟ هنگام آخرین بیمار

ایشان منجر شد و پیامبر ؟ص؟ امر به بستن همۀ درها به جز درِِ خانۀ ابوبکر مکیند. 

او در ادامه از مالک روایتی نقل مکیند مبنی بر اینکه منظور پیامبر ؟ص؟ در اینجا 

»خََوخه« به معنای »روزنه« است.

البته در بخش »صلوة«، از صحیح بخاری به نقل از ابن‌عباس عبارت »سدّّوا عنّّي کل 

خََوخة« را آورده، اما عین لفظ را نیاورده است. ابن‌عباس می‌گوید: پیامبر ؟ص؟ روی 

منبر نشست و حدیث »باب ‎الفتح« یا »باب الخََوخة...« را که در اولِِ بخش »صلوة« 

از  روایت  به  کتاب صحیح مسلم  از  نقل  به  ابن‌حجر  بار دیگر  آمده است، خواند.2 

گوید: بستن درِِ مسجد پنج شب قبل از ارتحال پیامبر ؟ص؟ بود و ابیّّ بن  ‎جندب« می«

کعب نیز به نقل از ابوبکر گفته: »آخرین دیدار من با پیامبر ؟ص؟ سه روز قبل از وفات 

حضرت بود« که خداوند حضرت را مخیر بین دیدار خود و دنیا قرار داده است. 

از خلافت است؛ یعنی  کنایه  که حدیث فوق،  ادعا دارند  ‌ابن‌حجر می‌گوید: برخی 

، و به نقل از ابن‌حبان می‌گوید: »پیامبر فرمود:  ‌بکر هیچکس در را باز نکند غیر از ابو

همۀ روزنه‌های مسجد را ببندید تا هیچکس به خلافتِِ بعد از پیامبر ؟ص؟ طمع نکند.« 

سپس ابن‌حجر می‌گوید: این نظر از سوی برخی اهل حدیث تقویت شده است.

زمینۀ  در  ابی‌وقاص  بن  سعد  از  که  متعارضی  حدیث  اولین  به  ادامه،  در  ابن‌حجر 

ی مسجد به جز درِِ خانۀ عیل ؟ع؟« است، اشاره کرده،  اختصاص »بستن درها به رو

در  نیز  طبرانی  کرده‌اند.  نقل  قوی  اسناد  با  نسائی  و  احمد  را  سعد  روایت  گوید:  ‎می

یانی ثقه آورده که پیامبر ؟ص؟ در پاسخ معترضان فرمود: »همانا من درها  الأوسط با راو

گوید:  أرقم« می ید بن  »ز از  به نقل  ابن‌حجر  باز  و  را بست.«  آن  را نبستم؛ بکله خدا 

ی، 13/7. ی، محمد بن اسماعیل، صحیح بخار 1. بخار
ي، 222/1. 2. ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن عیل، فتح البار
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به  امر  پیامبر ؟ص؟  اما  کیردند؛  باز م را  آن‌ها  که  به مسجد داشتند  صحابه درهایی 

بستن آن‌ها به جز درِِ خانۀ عیل ؟ع؟ کرد. 

کند: »همۀ درها بسته شد جز درِِ خانۀ ع یل؟ع؟؛  ‎ابن‌حجر بار دیگر از ابن‌عباس روایت می‌

به‌گونه‌ای که عیل ؟ع؟ جُُنُُب وارد مسجد میشد و راهی جز مسجد نداشت.« او این 

« نقل  روایت را از »سمرة بن جندب« نیز نقل مکیند. ابن‌حجر در ادامه از »ابن‌عمر

 ع یلبن  ، سپس عمر و کند: ما در زمان پیامبر ؟ص؟ میگفتیم بهترنِِی مردم، ابوبکر ‎می

که برای  که به هیچکس داده نشد  ابی‌طالب هستند. سه خصلت به عیل داده شد 

من از شتران سرخ‌مو بهتر است؛ او داماد پیامبر ؟ص؟ بود و همۀ درهایی که به مسجد 

، پرچم به دست او داده شد. ، و در جنگ خیبر باز میشد، بسته شد مگر درِِ خانۀ او

عثمان  و  عیل  دربارۀ  ابن‌عمر  از  مکیند:  نقل  یحیی«  بن  »علاء  طریق  از  نسائی 

که پیامبر ؟ص؟ درهای  پرسیدم. او گفت: »از عیل سؤال نکن؛ به منزلت او نگاه کن 

گوید: رجالی  ی مسجد بست و درِِ خانۀ عیل را باز گذاشت.« ابن‌حجر می ما را به رو

که نسائی از آنان روایت کرده است، همه موثق هستند. 

‌ابن‌حجر در این قسمت به سخنان ابن‌جوزی )ضعیف دانستن برخی روات حدیث 

 باب عيّّل«( اشاره کرده، می‌گوید: این سخن به دلیل کثرت طرق، به 
الّا

»سدّّوا الأبواب إ

کرده است حدیث »سدّّوا  گمان  گوید: ابن‌جوزی  ‎حدیث خدشه وارد نمکیند و می

‌بکر و دشمنیِِ با او وضع کرده‌اند. الأبواب« را شیعیان برای مقابله با حدیث صحیح ابو

که  در نهایت، ابن‌حجر برای خلاص شدن از این تعارض، به جمع بین دو دلیل _ 

گوید: سدّّوا الأبواب  « در مسند خویش است _ اشاره کرده است. او می پیشنهاد »بزار

گردیده و در بار دوم، در  دو بار انجام شده است؛ در بار نخست، عیل ؟ع؟ استثنا 

»باب«،  از  منظور  نخست  بار  در  است.  شده  استثنا  ابوبکر  ؟ص؟  پیامبر  عمر  اواخر 

ی است. منظور ‌ابن‌حجر  « به دلیل لفظ »خََوخه«، مجاز درِِ حقیقی و در بار دوم »در

؟ع؟  عیل  خانۀ  که  است  این  ؟ع؟  امیرالمؤمنین  مورد  در  حدیث  بودنِِ  حقیقی  از 

« و »خََوخه«  ی جز راه مسجد نداشته است. ابن‌حجر در بحث تفاوت لفظ »در در

 » گوید: در اینجا منظور از »در ‎به نقل از »ابن‌بطال« و دیگران می ، در حدیث ابوبکر

ی است و به دو مطلب اشاره دارد:  مجاز
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1. این ویژگی مربوط به ابوبکر است و به دیگری اختصاص ندارد؛ 

؟ص؟  پیامبر  عمر  اواخر  در  که  مخصوصاًً  است؛  ابوبکر  خلافت  برای  قوی  اشارۀ   .2
اتفاق افتاده است.1 

»  باب أبي بكر
الّا

نقد منقولات ابن‎حجر از جریان تاریخی »سدّّوا الأبواب إ
الف. در سخنان ابن‌حجر چهار نکته قابل توجه و نقد است: 

باب  از  غیر  ببندید  را  درها  »همۀ  که  ؟ص؟  پیامبر  روایت  این  گوید:  می ابن‎حجر   .1
که در میان  «، معارض با روایت »همۀ درها را ببندید غیر از باب عیل« است  ‌بکر ابو
، او تلاش کرد برای خلاصی از این  اهل‌سنت و شیعه، متواتر و مشهور است. ازاین‌رو
ی وارد است؛ زیرا این  تعارض، وجه جمعی ایراد کند. اما این اشکال به وجه جمع و
جمع، معارض با روایات فریقین، بکله صریح روایات اهل‌سنت در این مورد است. 
ی منصفانه قصد جمع بین روایات را داشت، باید روایات نافیِِ باز شدن هرگونه  گر و ا

کیرد.  در و روزنه‎ای را که مورد پذیرش اهل‌سنت است، مقدم م

که بیان شد، ماجرای سدّّوا الابواب نسبت به امیرالمؤمنین ؟ع؟ مقدم بر  گونه  همان‌
ابن‌حجر و علمای عامه، در  به اعتراف خود  ابوبکر است.  به  الابواب نسبت  سدّّوا 
روایت »همۀ درها جز درِِ خانۀ عیل را ببندید« از قالب حصر استفاده شده است؛ 
ی باز نشود.  ی، هیچ در یعنی در هیچ زمانی، چه به نحو حقیقی و چه به نحو مجاز
را  مسجد  »درهای  فرمود:  ؟ص؟  پیامبر  کند:  ‎می نقل  ابن‌عباس  از  حنبل  بن  احمد 
ی از عبدالله بن رقیم کنانی چنین نقل مکیند: در  ببندید مگر درِِ خانۀ عیل ؟ع؟«2 و
کردیم.  زمان جنگ جمل به مدینه رفتیم. ما در این شهر با سعد بن مالک ملاقات 
 درِِ  سعد گفت: رسول خدا ؟ص؟ به بستن درهایی که به مسجد باز میشد، امر فرمود و
تبرعی   ، بزّّار و  ابن‌حجر  بنابراین، وجه جمع  گذاشت.3  وا به حال خود  را  خانۀ عیل 

 بدون دلیل است. و

ي، 16-12/7. 1. ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن عیل، فتح البار
طبرانــی،  135/3؛  الصحیحیــن،  علــی  المســتدرك  عبــدالله،  بــن  محمــد  ی،  نیشــابور کــم  حا  .2
، 97/12؛ نســائی، احمــد بــن شــعیب، ســنن کبــری، 424/7. ســیلمان بــن احمــد، المعجــم الکبیــر

3. ابن‌حنبل، احمد بن محمد، مسند أحمد، 256/1.
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، در برخی منابع اهل‌سنت تواتر حدیث »همۀ درها جز درِِ خانۀ عیل  از سوی دیگر

را ببندید« آمده است؛ مانند سیوطی که این حدیث را از اصحاب مهم پیامبر ؟ص؟، 

ید بن ارقم، سعد بن ابی‌وقاص، ابن‌عباس، عیل بن ابی‌طالب ؟ع؟، جابر بن  مانند ز

ی و بریده اسلمی از طریق منابع مهم اهل‌سنت نقل  ، ابوسعید خدر سمره، ابن‌عمر

گوید: »این‌ها بیش از  ، بکله متواتر میداند و می کرده و این حدیث را نه تنها مشهور

که دربارۀ دستور رسول خدا ؟ص؟ به بستن درها نقل شد. روایات  بیست روایتی بود 

دیگری نیز وجود دارد که من به دلیل طولانی نشدن کلام، نقل نکرده‌ام.«1 علامه امینی 

 فراوان  در الغدیر تعدادی از رجال ثقات و پیشوایان اهل‌سنت را با اسانید صحیح و

از جمعی صحابه که تعداد آن‌ها به حدی است که تواتر این حدیث را ثابت مکیند، 
نام برده است.2

گوید:  ، الفاظ حدیث در جاهای مختلف فرق دارد؛ ابن‌عباس می 2. به گفتۀ ابن‌حجر

اوایل باب »صلوة« آمده  .«3 این مطلب در  ‌بکر ابو را ببندید مگر روزنۀ  »هر روزنه‌ای 

این   4». ‌بکر ابو خانۀ  درِِ  جز  ببندید  را  درها  »همۀ  گوید:  می باب  این  در  ولی  است؛ 

دارد  تفاوت  باب  با  )روزنه(  خََوخه  معنای  زیرا  است؛  حدیث  متن  در  تعارضی 

 مشخص نیست که آیا آنچه رسول خدا ؟ص؟ در مورد ابوبکر استثنا کرده، باب بوده  و

است یا خََوخه؟ بنابراین، حکم تعارض در حدیث، تساقط یکی از متعارضین است. 

ی با وجود تعارض، هر دو خبر  پذیرفتن هر دو روایت توسط ابن‌حجر نشان میدهد و

از احمد بن   باب عيّّل« 
الّا

إ الأبواب  ابن‌حجر دربارۀ حدیث »سدّّوا  را پذیرفته است. 

رسیدند   ؟ص؟  پیامبر نزد  به  اصحاب  وقتی  کند:  ‎می نقل  نسائی  و  طبرانی  حنبل، 

از   از حضرت دربارۀ »سدّّوا الأبواب« پرسیدند، حضرت فرمود: »به خدا قسم، من  و

کردم.«5 حال سؤال  الهی عمل  امر  به  کردم؛ بکله  باز  نه  و  را بستم  ی  نزد خود نه در

ي، 19/2. ي للفتاو 1. سیوطی، عبدالرحمن، الحاو
.275/1 ، 2. امینی، عبدالحسین، الغدیر

ي، 222/1. 3. ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن عیل، فتح البار
4. همان، 15/7.
5. همان، 14/1.



216
۱۴

۰۱ 
ن 

ستا
 زم

   و 
ییز

  پا
م _ 

 دو
ی و

 س
ارۀ

شم
  _  

ــی
وهــ

ت�پژـ
مام

مۀ ا
لنا

ص
و  ف

د

jep.emamat.ir

اینجاست که آیا استثنایی که در مورد ابوبکر به کار برد، به امر خداوند بود یا حضرت 

که این امر از جانب  ‌ه‌ای به این ، اشار از نزد خود چنین حکمی داد؟ در نقل ابن‌حجر

که پیامبر ؟ص؟ خودش این امر را فرموده باشد، جای  خدا بود، نشده است و در این

بسی تأمل است.

ید« این است که ابوبکر خانه‌ای در کنار  ‌بکر را باز بگذار که »درِِ خانۀ ابو 3. لازمۀ این

گزارش‌های  ی این روایت با  مسجد داشته باشد؛ درحالکیه یکی از دلایل ناسازگار

که ابوبکر پس از هجرت، در اطراف مدینه خانه ساخت و در  یخی همین است  تار

ی مطابقت ندارد.  کرد. این حدیث با محل سکونت و ‎ محیل به نام »سََنح« زندگی

گوید: ابوبکر دو خانه داشت؛ یکی در سََنح  ي می‌ البته خود ابن‌حجر در فتح البار

عمیس  بنت  اسماء  که  مدینه  در  دیگری  و  بود،  انصار  از  اصهارش  مختص  که 

 ام رومان، مادر عایشه، تحت زوجیت او بوده‌اند.1 اما شواهدی وجود دارد که خانۀ  و

کنار مسجد نداشت. شاهد این مطلب،  ابوبکر در همان سََنح بود و اصلاً خانه‌ای 

گوید: »به مدینه آمدیم و در میان  سخن عایشه در مورد عروسی خویش است که می

ی به خانۀ ما آمد.  بنیحارث در سََنح سکنا گزیدیم. رسول خدا ؟ص؟ برای خواستگار
مردان و زنان انصار هم بودند. ... مادرم مرا کنار حضرت نشاند... .«2

در  واقع  خانه‌ای  در  عایشه  عروسی  که  است  آمده  فوق  روایت  صریح  نص  در  اولاً: 

کیردند. سََنح بوده است. او و مادرش در این خانه زندگی م

: در روایات مختلفی در صحیح بخاری آمده است که عایشه، همسر رسول خدا؟ص؟، 
ً
ثانیاً

گفت: ابوبکر سوار بر اسبش، از خانه‌ای که در سََنح داشت، به منزل من وارد شد.

که ابوبکر در سََنح اقامت داشت، تصریح کرده‌‌اند.  : علمای اهل‌سنت نیز بر این
ً
ثالثاً

یخ  تار در  طبری  الکبری،  طبقات  در  سعد  بن  محمد  الاشراف،  انساب  در  ی  بلاذر

الاولِِ  ربیع  دوازدهم  دوشنبه،  روز  در  می‎نویسند:  الغابه  اسد  در  ابن‌اثیر  و  طبری، 

سََنح،  در  او  خانۀ  شد.  بیعت  ابوبکر  با  ؟ص؟  پیامبر  شهادت  از  بعد  یازدهم،  سال 

ي، 7/ 15. 1. ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن عیل، فتح البار
، غاية المقصد في زوائد المسند، 232/2. 2. هیثمی، عیل بن ابی‌بکر
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پای پیاده  با  از بیعتش،  تا شش ماه بعد  بود.  نزد همسرش حبیبه )دختر خارجه(، 

خانواده‌اش  نزد  دوباره  عشا  نماز  از  بعد  و  میآمد  مدینه  به  اسب،  بر  سوار  گاهی  و 

بازمیگشت. به تصریح این بزرگان، خانۀ ابوبکر در سََنح بود و حتی در ایام خلافت 

سََنح  به  چه  برای  داشت،  مسجد  کنار  خانه‌ای  گر  ا کیرد.  م ‌آمد  رفت‌و آنجا  به  نیز 

یخیِِ فوق، به نظر میرسد قول به نداشتن  کرد؟!1 با توجه به شواهد تار ‎آمد می‌ رفت‌و

خانۀ ابوبکر کنار مسجد، قولِِ قوی‌تری باشد.

؟ص؟  پیامبر  عمر  آخر  روزهای  را  الأبواب«  »سدّّوا  یخیِِ  تار واقعۀ  زمان  ابن‎حجر   .4

فرمان  از  ‌بکر  ابو تمرّّد  و  اُُسامه  لشکر  اعزام  با  هم‌زمان  صورت،  این  در  که  میداند؛ 

پیامبر بود. ابن‌سعد در طبقات الکبری مینویسد:

برای  سپاهی  تشیکل  مأمور  را  اُُسامه  شد،  بیمار  ؟ص؟  پیامبر  که  زمانی 

در   ، عمر و  ‌بکر  ابو مانند   ، انصار و  مهاجرین  سران  و  کرد  روم  به  حمله 

که قرار بود با اُُسامه بروند با پیامبر  لشکر او حاضر شدند. مسلمانانی 

کردند و به جرف رفتند. وضع جسمانی پیامبر ؟ص؟ وخیم  خداحافظی 

گسیل دهید.« اما وقتی  شد؛ اما پیاپی میفرمود: »لشکر اُُسامه را زودتر 

فرستادۀ امّّ‌ایمن خبر داد که پیامبر در حال رحلت است، عمر و ابوبکر 

با عده‌ای بازگشتند.2 

از اقدامات رسول خدا ؟ص؟ جهت تثبیت رهبری امام عیل ؟ع؟، دستور آمـاده شـدن 

ی  ید به منظور اعزام به منطقۀ نوار مرز همـۀ مـردان برای همراهی با سپاه اُُسامة بن ز

‌بکر دیگر جایی برای توجه ویژۀ پیامبر ؟ص؟ و دستور باز  روم بـود. با این نافرمانیِِ ابو

کردن درِِ خانۀ ابوبکر باقی نمیماند. 

»  باب أبي بكر
الّا

ب. دلیل ابن حجر برای حدیث »سدّّوا الأبواب إ
که  این و  می‌کند  بیان   » بكر أبي  باب   

الّا
إ الأبواب  »سدّّوا  برای  ابن‌حجر  که  دلیلی 

نشان‌دهندهٔٔ  شود،  بسته  درها  همۀ   _ ابوبکر  خانۀ  درِِ  جز   _ داد  دستور  ؟ص؟  پیامبر 

، أسد الغابة في معرفة الصحابة، 224/3. ی، ابن‌اثیر 1. جزر
2. زهری، محمد بن سعد، طبقات الکبری، 146/2.
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ابوبکر دوست و خیلل پیامبر ؟ص؟ بود. خیلل  ابوبکر است.  برای  فضلیتی ظاهری 

دیگر  دارد.  صفت  این  در  افراد  مشارکت  عدم  اقتضای  که  است  صفتی  بودن، 

یِِ مردم  ‌آمد غیرضرور اینکه، مسجد جایگاه مقدسی است و نمیتواند محل رفت‌و

برداشت  این حدیث  از  گوید: مضمونی  ابن‌بطال می از  به نقل  عادی باشد. سپس 

که مردم به سوی  کرامت و ویژگی برجسته‌ای است  که نامزد امامت، دارای  میشود 
او راهنمایی میشوند.1

» تّّخذت أبا بكر  خليلاً لا
ً
نقد دلیل ابن‌حجر در حدیث »لو كنت متخذاً

ویژگی در منابع  این  گفت:  باید   » بكر أبا  لاتّّخذت  كنت متخذاًً خليلاً  »لو  در مورد 

خليلي  إنّّ  و مّّته، 
ُ
أُ من  خليلاً  نبيّّ  لكلّّ  »إنّّ  است:  آمده  نیز  عثمان  برای  اهل‌سنت 

یکأد در روایت نشان می‎دهد عثمان از ابوبکر و عمر برتر بوده  عثمان بن عفّّان«.2 ت

است. پس به همین دلیل، حدیث وارده در مورد ابوبکر باطل است.3 

با این تفصیل باید گفت: چگونه ابوبکر دوست و خیلل پیامبر ؟ص؟ است، درحالکیه 

یکأد پیامبر بر شرکت در لشکر اُُسامه، حضرت را خشمگین  ی با وجود اصرار و ت و

و ناراضی کرده بود؟! 

آن‌ها  همۀ  شود،  دقت  ابوبکر  فضایل  برای  ابن‌حجر  سخنان  در  گر  ا که،  این نتیجه 

قابل خدشه و ایرادند و با چنین مستندات بی‌پایه و اساسی نمی‎توان به شایستگی 

او برای خلافت و رهبری استناد کرد.

باب   
الّا

إ الأبواب  »سدّّوا  روایت  دو  بین  جمع  در  ابن‌حجر  دیدگاه  بررسی  ج. 
 باب علي؟ع؟«

الّا
« و »سدّّوا الأبواب إ أبي بكر

یان اهل کوفه و با سندهای معتبر در قصۀ  گوید: روایاتی از راو ‎ابن‌حجر از قول بزّّار می

کوفه  گر روایات اهل  عیل، و روایاتی از اهل مدینه در قصۀ ابوبکر وارد شده است. ا

ابوسعید  حدیث  که  است  روشی  همان  به  روایات  دسته  دو  بین  جمع  شود،  ثابت 

ي، 16/7. 1. ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن عیل، فتح البار
.416/2 ، 2. سیوطی، جلال‌الدین، الجامع الصغیر

، ص16. 3. نک: حسینی میلانی، سید عیل، ابطال ما استدل به لإمامة أبي بکر
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ی به نقل از ترمذی بر آن دلالت دارد که پیامبر ؟ص؟ فرمود: »بر احدی غیر از من  خدر

کند.« پس معنای  ‌آمد  که در حال جنابت در این مسجد رفت‌و و تو حلال نیست 

که: درِِ خانۀ عیل ؟ع؟ به سمت مسجد باز می‌شد و خانه‌اش  حدیث این می‌شود 

، درِِ دیگری نداشت. بنابراین، پیامبر ؟ص؟ دستور بسته شدن آن را نداد.  جز این در

گونه میشود که: امر به بستن درها، دو  خلاصۀ جمع بین این دو دسته از روایات این‌

بار صورت گرفته است؛ در مرحلۀ نخست، عیل ؟ع؟ به دلیل آنچه ذکر شد، استثنا 

این  گوید:  ‎می ابن‌حجر  سپس  است.  شده  استثنا  ابوبکر  بعدی،  مرحلۀ  در  و  شده 

که درِِ خانۀ عیل ؟ع؟ »درِِ حقیقی« و درِِ خانۀ ابوبکر  گیرد مگر آن جمع صورت نمی

گویی مردم هنگام امر پیامبر ؟ص؟ به بستن درها، درها را  ی« قلمداد شود.  »درِِ مجاز

یچه‎ها، راه وارد شدن به مسجد  یچه‎هایی ایجاد کردند که از طریق این در بستند و در

یچه‌ها امر شدند. در این صورت، جمع  را نزدیک کنند و پس از آن، به بستن این در

بین دو حدیث اشکال ندارد.

نقد سخنان ابن‌حجردر باب جمع دو روایت
در بررسی و نقد مطلب ابن‌حجر باید گفت: 

داشت،  مسجد  جوار  در  خانه‌ای  ابوبکر  آیا  که  این‌ مورد  در  پیشین  فرازهای  در   .1

دیدگاه‎های برخی از بزرگان اهل‌سنت بیان شد. سید عیل حسینی نیز در پاسخ به 

گوید: آنچه در این جمع ذکر شد، مبتنی بر این است که  ‎جمع دو روایت ابن‌حجر می

ابوبکر خانه‌ای مجاور مسجد داشته باشد. پیش‌تر روشن شد که چند تن از محققان 

از  کنایه  را  آن  برخی  که  است  دلیل  همین  به  کرده‌اند.  رد  را  موضوع  این  اهل‌سنت 

، ابن‌حجر قولِِ یادشده را ضعیف دانسته؛ اما  خلافت قلمداد کرده‎اند. از سوی دیگر

برای ادعای خود سند قوی‌تری ذکر نکرده است.1 

ی جز این در نداشت،  گوید: چون خانۀ امیرالمؤمنین در ‌ابن‌حجر در این وجهِِ جمع می

گویا پیامبر به اجبار درِِ خانۀ امیرالمؤمنین ؟ع؟ را  پیامبر ؟ص؟ درِِ خانۀ او را نبست؛ 

ی مسجد نبست!  به رو

1. نک: حسینی میلانی، سید عیل، نگاهی به حدیث سدّّ الأبواب، ص57.
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خویشاوندان  و  صحابه  حتی  مردم،  اعتراض  بر  دلیلی  چه  صورت،  این  در  اولاً: 

نزدیک حضرت مانند حمزه ؟ع؟، وجود داشت؟ نسائی به نقل از سعد در خصائص 

مینویسد: هنگامی که پیامبر ؟ص؟ به بستنِِ درها امر فرمود، حمزه به حضور حضرت 

گذاردی؟  باقی  را  جوان  این  و  کردی  اخراج  را  عموهایت  و  اصحاب  گفت:  و  آمد 

پیامبر فرمود: »من امر به اخراج نکردم و نه به ماندنِِ عیل بن ابی‌طالب؛ بکله خداوند 

مورخان  قبول  مورد  بود،  معترضان  از  حمزه  اینکه  شود  ذکر  باید  البته  فرمود.«1  امر 

شیعه نیست که در مجالی دیگر باید بدان پرداخته شود. 

ی مسجد، فقط این بود که درِِ خانه‌ای  گر دلیل نبستن درِِ خانۀ عیل ؟ع؟ به رو : ا
ً
ثانیاً

جز آن نداشت، پس دلیل غبطه و حتی رشک و حسادت به حضرت از سوی بزرگان 

ی از ابوهریره نقل مکیند:  کم نیشابور صحابه چه بود؟! حا

ی عمر بن خطاب گفت: به عیل بن ابی‌طالب سه ویژگی داده شد  روز

نعمت‌های  همۀ  از  من  برای  میشد،  داده  من  به  آن‌ها  از  یکی  گر  ا که 

گفت:  آن‌ها چیستند؟  امیرالمؤمنین!  یا  گفتند:  بود.  دنیوی محبوب‌تر 

، حلال بودن آنچه در مسجد برای پیامبر حلال  ازدواج با دختر پیامبر

 2. بود، و سپردن پرچم در خیبر

حلال  احدی  بر   ، تو و  من  از  »غیر  فرمود:  که  ؟ص؟  پیامبر  سخن  معنای  گر  ا  :
ً
ثالثاً

که چون طریقی غیر  باشد  این  کند«  ‌آمد  رفت‌و نیست در حال جنابت در مسجد 

، درِِ دیگری ندارد و به همین دلیل،  از این طریق نیست و خانۀ عیل ؟ع؟ جز این در

پیامبر ؟ص؟ دستور بسته شدن را نداد، در پاسخ باید گفت: در این صورت، حضرت 

میتوانست بگوید خانۀ عیل ؟ع؟ درِِ دیگری ندارد و خانه‌های شما دو در دارد؛ پس 

امر  که  را  ی  کار من  نمیفرمود:  حضرت  و  نیست،  در  این  از  رفت‌وآمد  جز  چاره‌ای 

که خداوند به واسطۀ آیۀ  کسی است  شده بودم انجام دادم و این حمْْک مخصوص 

گوید:  ‎ک و منزه کرده است.3 ترمذی در صحیح می ، او را پا تطهیر

1. نسائی، احمد بن شعیب، خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، 71/7.
ی، محمد بن عبدالله، المستدرك عیل الصحیحین، 153/3. کم نیشابور 2. حا

3. نک: شرف‌الدین، سید عبدالحسین، المراجعات، ص341.
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پیامبر ؟ص؟ فرمود: »سزاوار نیست برای مسلمان که در مسجد جُُنُُب باشد، 

الا من و عیل؛ و اگر جُُنُُب شدیم، مسجد خانۀ ماست و در خانه‌هایمان 

هستیم.«1 

برای احدی در  فرمود: »سزاوار نیست  پیامبر ؟ص؟  که  نقل شده است  مّّ‌سلمه 
ُ
أُ از  و 

مسجد جُُنُُب شود، مگر من و عیل.«2 

در نهایت باید گفت، اهل‌بیت ؟عهم؟ به دلیل آیۀ تطهیر و ادلۀ دیگری که بر عصمت 

ی مسجد  به رو آنان  درِِ خانۀ  بقیۀ مردم فضلیت داشتند،  بر  و  ایشان دلالت دارند 

ی مسجد  بسته نشد؛ ولی دیگران از این امتیاز بهره‌ای نداشتند و درِِ خانۀ آنان به رو

بسته شد.

گوید: سدّّوا الابواب دو بار انجام شده است؛ بار نخست، خانۀ عیل؟ع؟  ‎2. ابن‌حجر می

و بار دوم، خانۀ ابوبکر را استثنا کرده است.3 در اینجا دو نکته وجود دارد:

درِِ  روایت عیل ؟ع؟  در   » »در اینکه  این جمع صورت نمی‌گیرد مگر  نکتۀ نخست: 

« در روایت ابوبکر درِِ مجازی باشد؛ و منظور از درِِ مجازی »روزنه«‎ است. حقیقی و »در

گوید: زمانی که پیامبر ؟ص؟ به بستنِِ درها امر فرمود، آن‌ها درها  نکتۀ دوم: ابن‌حجر می

یچه‌هایی را برای خود ایجاد کردند. را بستند و در

نقد دیدگاه ابن‌حجر مبنی بر اینکه منظور از در روزنه باشد
گوید: شاید منظورْْ روزنه‌ای رو به مسجد باشد، نیز با روایات نفی  که ابن‌حجر می این

یچه‌ها بعد از امرِِ به بستن درها  میشود؛ مانند احادیثی که بر ممنوعیت ساختن در

تصریح می‌کنند. سید عیل حسینی به نقل از کتاب وفاء الوفاء می‌نویسد: 

در حدیثی آمده است که رسول خدا ؟ص؟ فرمود: »درهای مسجد جز درِِ 

که  گفت: به من اجازه می‌دهید به‌اندازه‌ای  خانۀ عیل را ببندید.« مردی 

داخل مسجد شوم و از آن خارج شوم راه را باز بگذارم؟ رسول خدا ؟ص؟ 

1. ترمذی، محمد بن عیسی، سنن ترمذي، 300/2.
.1405/23 ، 2. طبرانی، سیلمان بن احمد، المعجم الکبیر

ي، 16/7. 3 .ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن عیل، فتح البار
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خدا!  رسول  ای  گفت:  نیستم.«  کاری  چنین  انجام  به  »مأمور  فرمود: 

رسول  بگذارم.  باز  بده  اجازه  من  به  کنم  خارج  را  سینه‎ام  که  به‌اندازه‌ای 

خدا ؟ص؟ فرمود: »به چنین کاری امر نشده‌ام.« او از خواستۀ خود منصرف 

شد و فرد دیگری گفت: ای رسول خدا! به‌اندازه‌ای که سرم را وارد مسجد 

کنم. مردی از اصحاب پیامبر ؟ص؟ عرض کرد: ای رسول خدا! به من اجازه 

گذارم تا  کوچیک به مسجد باز  دهید از خانه‌ام به اندازۀ پنجره و نورگرِیِ 

صبح و شام از آن به تو بنگرم. حضرت فرمود: »نه! به خدا سوگند، به اندازۀ 

سوراخ سوزن هم اجازه نمی‌دهم!«1 

ثابت مکیند در مرتبۀ نخست   ، ابوبکر روایت نبستن درِِ خانۀ  پذیرش 

که رسول خدا ؟ص؟ به همۀ صحابه دستور دادند درهای خانه‌های خود 

از دستور حضرت  امیرالمؤمنین ؟ع؟( صحابه  درِِ خانۀ  ببندند )جز  را 

که در آخرین روزهای عمر پیامبر ؟ص؟ آن حضرت  نافرمانی کردند، تا این

بار دیگر دستور دادند که درِِ خانه‌های خود را ببندند و ابوبکر را استثنا 

باز نشان‌دهندۀ  باشد،  »خََوخه« هم  روایت،  از  گر منظور  ا کردند. حتی 

زیرا هدف حضرت محقق نشده  از حضرت است؛  سرپیچی صحابه 

است. هدف حضرت، ممانعت از ورود آن‌ها از این در به مسجد بود.

و هیچ روایتی مبنی بر اجازۀ باز شدنِِ در یا خََوخه از حضرت وجود ندارد. 

در مورد باز کردن روزنه باید گفت: در صورتی که پیامبر ؟ص؟ به بستنِِ درها 

گر امرِِ پیامبر ؟ص؟ به بستن  یچه‌هایی ساختند، ا امر فرمود، ولی مردم در

یچه‌ها چه بود؟ یعنی مردم درها را بستند  درها بود، پس معنای بستنِِ در

یچه‎ها را باز گذاردند؟ آیا عاقلانه است که پیامبر خدا ؟ص؟ به بستن  و در

که از طریق آن‌ها راه ورود به  یچه‌هایی  درها امر فرماید، آنگاه به ایجاد در

یچه‌های ساخته‌شده  گر از طریق در مسجد نزدیک میشود، اجازه دهد؟! ا
میتوان به مسجد راه یافت، پس دیگر بستن درها چه معنایی دارد؟!2

ي، 33/7. 1. ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن عیل، فتح البار
2. حسینی میلانی، سید عیل، نگاهی به حدیث سدّّ الأبواب، ص66.



223

نقد د

ی

اه ابن گد


 جرح


عس 
لانی درق




تک 
با

 فتح البا




ير

 در مو
ر

د حدی


 »سدّواث



 

الأبواب إلّا






 
باب

أبي ب 




jep.emamat.ir

 باب علي« بر داستان 
الّا

که داستان حدیث »إ کلام ابن‌حجر چنین بود  توجیه دیگرِِ 

»سدّّوا  حدیث  متن‌های  به  توجه  با  داشت.  ی  بسیار زمانیِِ  تقدم  »خوخه«  حدیث 

برای  ؟ص؟  خدا  پیامبر  اجازۀ  نشانگر  که  نیست  واژه‌ای  هیچ  عيّّل«  باب   
الّا

إ الأبواب 

گوید:  ، سمهودی می یچه باشد. ازاین‌رو ساختن در

که  بود  منعی  درها  بستن  بر  مبنی  ؟ص؟  خدا  پیامبر  امرِِ  ابتدا  همان  از 
یچه‌ها، بکله کوچک‌تر از آن نیز میشد.1 شامل بستن در

د. بررسی و نقد دیدگاه ابن‌حجر در بیان فضایل ابو‌بکر
کند:  ‎ی نقل می ‌بکر میپردازد. او از بخار در این قسمت ابن‌حجر به بیان فضایل ابو

مالش  و  جان  در  را  لطف  بیشترین  ‌بکر  »ابو فرمود:  احتضار  هنگام  در  ؟ص؟  پیامبر 

بود.  پیامبر  به  نسبت  جانش  و  مال  در  افراد  بخشنده‌ترین  او  است.«2  کرده  من  به 

ی در این افضیلت بر  البته افراد دیگری نیز در این افضیلت با او شریک بودند؛ اما و

دیگران مقدم بود. ابن‌حجر از ابوهریره نقل مکیند: پیامبر ؟ص؟ فرمود: »هرکس برای 

ی کرده است، خداوند  ‌بکر که هر کار ی انجام داد، ما آن را پاداش دادیم؛ جز ابو ما کار

‌بکر رجحان دارد.  به او پاداش میدهد.« دیگران هم لطف و بخشش داشتند؛ ولی ابو

کرد و با  در حدیثی دیگر از ابن‌عباس نقل مکیند: علاوه بر آن الطاف، بلال را آزاد 

پیامبر هجرت نمود و هیچ‌کس بخشنده‎تر از او نبود. دخترش را به پیامبر داد. و از 

کرد، چهل‌هزار درهم بود و وقتی  انفاق  ‌بکر  ابو که  عایشه نقل مکیند: »مقدار مالی 

گر کسی را  ی به جای نگذاشت.« باز حضرت فرمود: ا مُُرد از خود هیچ درهم و دینار

‌بکر بود. البته اشکال ندارد که صحابه در این  به عنوان خیلل میپذیرفتم، حتماًً ابو

ی دادن دین  ابوبکر در یار ‌بکر شریک باشند؛ ولی دوستی و اخوّّتِِ  ابو با  افضیلت 

 اعتلای لکمۀ حق، مراتب بالاتری دارد و در این منقبت کسی با او شریک نیست.  و

دین  و  قرآن  در  علومی  به  را  ؟ع؟  عیل  ؟ص؟،  پیامبر  که  را  مطلب  این  اینجا  در  ی  و

اختصاص داد که به دیگران نداد، دروغ شیعیان قلمداد مکیند.

1. سمهودی، نورالدین، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی، 479/2.
.» 2. »إن ‌أبذل ‌الناس ‌لنفسه ‌وماله أبا بكر
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نقد دیدگاه ابن‎حجر در در بیان فضایل ابو‌بکر
ی نکاتی وجود دارد که قابل تأمل و نقد است: در این فراز از شرح فتح‎ البار

 باب عيّّل« بیان فرمود، حتی در 
الّا

دلایلی که پیامبر ؟ص؟ در مورد حدیث »سدّّوا الأبواب إ

مورد عزیزترین خویشاوندانش، یعنی حمزه، صدق نمکیرد. این دلایل هرگز شامل دلایلی 

: ‌بکر بیان کرد، نمیشود. این دلایل پیامبر ؟ص؟ عبارت بودند از که ابن‌حجر برای ابو

 باب علي« امری الهی ست
الّا

1. واقعه »سدّّوا الأبواب إ
؟ص؟  پیامبر جانب  از  عيّّل«  باب   

الّا
إ الأبواب  »سدّّوا  در  ابن‌حجر  که  دلایلی  از  یکی 

از  ابن‌حجر دراین‌باره  بوده است.  از جانب خدا  امری  که  این است  مطرح مکیند 

قول نسائی1 و احمد2 و در روایت موثق‌تر از طبرانی3 مینویسد: 

سعد بن ‌أبی‌وقاص گفت: صحابه آمدند و گفتند: یا رسول‌الله! درهای ما 

را بستی. حضرت فرمود: »من درها را نبستم؛ لکن خداوند آن‌ها را بست.« 

ید بن ارقم نقل مکیند:  و از ز

»به خداوند  فرمود:  کردند و حضرت  به صحبت  مردم دراین‌باره شروع 

قسم، من نه چیزی را بستم و نه باز کردم؛ اما امر شدم به این کار و انجام 

دادم!«

کرده  احمد بن حنبل در کتاب دیگر خود، فضائل الصحابه، به این مطلب تصریح 

گوید:  ‎ی می است. و

هنگامی که حضرت فرمود: همۀ درهای رو به مسجد بسته شود مگر درِِ 

خانۀ عیل ؟ع؟، اصحاب به خدمت حضرت رسیدند و از این مطلب 

کردند؛ اما پیامبر ؟ص؟ در پاسخ آنان فرمود:  اظهار شکایت و نارضایتی 

»این عمل از جانب من نبوده است؛ بکله امری از جانب خداوند است.«4 

1. نسائی، احمد بن شعیب، خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، 59/1. 
2. ابن‌حنبل، احمد بن محمد، مسند أحمد، 98/3. 

3. طبرانی، سیلمان بن احمد، المعجم الوسیط، 38/2
4. ابن‌حنبل، احمد بن محمد، فضائل الصحابة، 581/2.
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گوید: سی نفر از صحابۀ پیامبر این حدیث را نقل  ‎مظفر دربارۀ اعتبار این حدیث می

یان، از جمله: عیل ؟ع؟، عمر بن خطاب، ولده  کرده‌اند‎1، و سیوطی چهل طریق از راو

ی، جابر بن  ابوسعید خدر براء بن عازب، عبدالله بن عباس،  ارقم،  ید بن  عبدالله، ز

سمره، أبوحازم أشجعی، جابر بن عبدالله، جابر بن سمره، عایشه، سعد بن أبی‌وقاص، 

ی  ی، برائن مسعود، ابوذر غفار أنس بن مالک، بریده، أبورافع، حذیفة بن أسید غفار

 أم‌سلمه را نام برده است.2 اینکه خداوند به پیامبرش امر مکیند درِِ خانۀ همه جز  و

‌بکر  درِِ خانۀ عیل ؟ع؟ را ببندد، فضلیتی منحصربه‌فرد دربارۀ حضرت است؛ اما ابو

از کسانی نبود که امری برای باز بودن درِِ خانه‌اش از جانب خداوند رسیده باشد. آیا 

هََوََى<3، از جانب خود 
ْ
گوید: >مََا يََنْْطِِقُُ عََنِِ الْ پیامبر ؟ص؟ که خداوند در وصف او می

از شأن عصمت پیامبر ؟ص؟ به دور است. در  کار  کرده بود؟! این  را صادر  امر  این 

واقع برای فضلیت‌تراشی این حدیث را جعل کردند تا صلاحیت او را برای جانشینی 

پیامبر ؟ص؟ نشان دهند.

2. طهارت؛ شرط ورود به مسجد
 باب عيّّل« میآورد، عدم 

الّا
دومین دلیلی که ابن‌حجر دربارۀ حدیث »سدّّوا الأبواب إ

جز  هیچکس  گوید:  ‎می ی  و است.  مسجد  در  جُُنُُب  شخص  خروج  و  ورود  جواز 

؟ص؟ جواز ورود و خروج به مسجد را در حال جنابت نداشت؛ ولی پیامبر ؟ص؟  پیامبر

با باز گذاشتن درِِ خانۀ عیل ؟ع؟ این اجازه را به اهل‌بیت ؟عهم؟ خویش داد. احمد بن 

حنبل از ابن‌عباس در ضمن حدیثی طولانی در بیان فضایل عیل ؟ع؟ نقل مکیند:

پیامبر جامه‌اش را بر سر عیل و فاطمه و حسن و حسین ؟عهم؟ افکند و 

مْْ تََطْْهِِرًًيا<4 
ُ
رََكُ يُُطََهِّ�ِ بََيْْتِِ وََ

ْ
هْْلََ الْ

َ
جْْسََ أَ ِ مُُ ارِّل�

ُ
هُُ لِِيُُذْْهِِبََ عََنْْكُ دُُي اللَّ�َ مََا يُُرِِ

آیۀ >إِِنَّ�َ

ی مسجد ببندید، جز درِِ خانۀ  را تلاوت کرد و فرمود: »همۀ درها را به رو

، محمدحسن، دلائل الصدق، ص264. 1. مظفر
ي، 19/2. ي للفتاو 2. سیوطی، عبدالرحمن، الحاو

3. نجم: 5.
4. أحزاب: 33.
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که جُُنُُب است وارد مسجد شود.«1  عیل ؟ع؟ را. پس او میتواند درحالی‌

ابن‌ابی‌الحدید در این‎ باره مینویسد: 

برای  که  همچنان کند؛  ‎می آشکار  را  ؟ع؟  عیل  طهارت  قضیه،  این 

و  بود  حلال  مسجد  در  توقف  و  مسجد  در  بودن  جُُنُُب   ؟ص؟  پیامبر

خوابْْ کراهت نداشت.2 

ک و مطهر  ی مسجد از نجاست بود که عیل ؟ع؟ چون پا هدف، طهارت مسجد و دور

یک را  گردید. حال از ابن‌حجر باید پرسید: آیا خداوند ناپا بود، این هدف حاصل می

که ابن‌حجر طهارت  از ابوبکر دور کرده است تا بتواند جُُنُُب وارد مسجد شود؟! با این

گوید: چون  عیل ؟ع؟ و جواز ورود حضرت از جانب خداوند را پذیرفته است، ولی می

درِِ خانۀ عیل ؟ع؟ تنها طریق بوده، پیامبر اقدام به بستن آن نکرد؛ و این یکی دیگر از 

کتمان‌های فضایل امیرالمؤمنین ؟ع؟ است. 

دلایل انحصار حدیث »سدّّوا الأبواب« به امیرالمؤمنین ؟ع؟
؟ع؟  امیرالمؤمنین  مهم  فضلیت‌های  از  یکی  عيّّل«  باب   

الّا
إ الأبواب  »سدّّوا  حدیث 

ی از منابع فریقین به نصّّ صریح وارد شده است. اما طرف‌داران  است و در بسیار

در  را  او  تا  کرده‌اند  جعل  برایش  را   » بکر أبي  باب   
الّا

إ الأبواب  »سدّّوا  حدیث  ابوبکر 

گوید: »حدیث  ‎ی عیل ؟ع؟ شریک گردانند. ابن‌أبی‌الحدید می فضلیت‌های انحصار

، این حدیث را  ‌بکر ‌بارۀ عیل‌ ؟ع؟ صادر شده بود؛ ولی طرف‌داران ابو سدّّوا الأبواب در

: به نفع او برگردانیدند.«3 این دلایل عبارتند از

1. اعتراف خلفا و صحابه در افضلیت علی ؟ع؟
زمان  در  چه  ؟ع؟  امیرالمؤمنین  که  داشتند  اذعان  مطلب  این  به  صحابه  و  خلفا 

 دشمن،   ؟ص؟ و چه بعد از حضرت، افضل مردم بود. امام ؟ع؟ به اعتراف دوست و پیامبر

1. ابن‌حنبل، احمد بن محمد، مسند أحمد، ص3052.
2. ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمید، شرح نهج‌البلاغة، 195/9.

3. همان، 49/11.
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 هیچ چیز جز  شجاع‌ترین یار و مدافع اسلام و پیامبر ؟ص؟ بود و در این راه از هیچکس و

خدا بیم و ترسی نداشت. ابوطفیل می‌گوید: 

گویان  راست‌ امنِِی  »امیرمؤمنان،  فرمود:  و  خواند  خطبه  عیل  بن  حسن 

از  مردی  مردم!  »ای  فرمود:  آنگاه  بود.«  شهدا  و  پیامبران  خاتمِِ  وصیّّ  و 

به پای  آیندگان  و  او سبقت نگرفتند  از  گذشتگان  که  میان شما رفت 

او نمیرسند.«1 

بزار  طرق  که  مکیند  تصریح  آن  پایان  در  و  نقل  ابوطفیل  از  را  روایت  این  هیثمی 
 طبرانی در این روایت معتبر است.2 و

حضرت در جاهایی که پای مصالح و منافع اسلام در کار بود، لحظه‌ای عقب‌نشینی 

یخ، مانند للیة‌المبیت و جنگ‌های  تار ی در حوادث  کار نکرد. در شجاعت و فدا

صدر اسلام، مانندی نداشت. از جمله کسانی که به این مطلب اعتراف کرده، خود 

‌بکر مینویسد:  کر به نقل از ابو ‌بکر است. ابن‌عسا ابو

‌خدا ؟ص؟ عظیم‌ترین  نزد رسول  که  بنگرد  به مردی  هرکس دوست دارد 

رفع  در  دخالتش  و  نزدیک‌تر  جناب  آن  به  قرابتش  و  داشت  را  منزلت 

ی خودش از دیگران بیشتر بود، به این مرد،  حوایج آن جناب و بی‌نیاز
یعنی عیل، نگاه کند.3

گونه اعتراف کرده‌اند:  ابن‌عمر و پدرش نیز این‌

گر به من یکی از آن‌ها داده می‎شد، از  به عیل سه خصلت داده شد که ا

یج کرد،  شترانِِ سرخ‌مو بیشتر دوست داشتم: پیامبر دخترش را به او تزو

ی مسجد بست جز درِِ خانۀ او را، و پرچم روز خیبر را  همۀ درها را به رو
به او داد.4

1. طبرانی، سیلمان بن احمد، المعجم الوسیط، 336/2.
2. هیثمی، نورالدین، مجمع الزواید ومنبع الفواید، 146/9.

یخ أمیر المؤمنین، 70/3. ، عیل بن حسین، تار کر 3. ابن‌عسا
ی، محمــد بــن عبــدالله،  کــم نیشــابور 4. ابن‌حنبــل، احمــد بــن محمــد، مســند أحمــد، 36/2؛ حا

المحرقــة، 373/2 الصواعــق  المســتدرك علــی الصحیحیــن، 125/3؛ هیثمــی، 
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کر از عمر نقل مکیند:  ابن‌عسا

لذا  میدید.  ولایت  در  را  شرف  ؟ص؟  پیامبر  زیرا  است‌؛  من  مولای  عیل 

گفت: »نسبت به افراد شریف و باشخصیت، محبت نشان دهید.«  ‎می

به  مگر  نرسید  تمامیت  درجۀ  به  شرفی  گونه  هیچ‌ که  باشید  دانسته   ...

ولایت عیل.1 

و  مسندها  و  صحاح  در  ؟ع؟  امیرالمؤمنین  افضیلت  در  که  دیگر  حدیث  دََه‌ها  و 
کوفیان  که در صحت حدیث  منابع دیگر اهل‌سنت وجود دارد. ابن‌حجر هنگامی 
گوید: بعضی از این احادیث، بعضی دیگر  دربارۀ »سدّّوا الأبواب« تردید مکیند، می
را تقویت مکینند.2 این روایات مذکور و غیرمذکور از مواردی است که در تعارض با 

روایاتی است که ابن‌حجر در فضلیت ابوبکر آورده است.

که از زبان خلفا و صحابۀ رسول خدا ؟ص؟ مطرح شده است، نشان میدهد  روایاتی 
که آنان امیرالمؤمنین ؟ع؟ را خیلی خوب میشناختند و نیز ماهیت کسانی که بعد 
از پیامبر ؟ص؟ وصایای حضرت را در مورد صلاحیت امیرالمؤمنین ؟ع؟ برای ولایت 

 خلافت نادیده گرفتند، کاملاً آشکار میشود. و

؟ع؟«  علي  باب   
الّا

إ الأبواب  سدّّوا  »حدیث  به  ؟ع؟  امیرالمؤمنین  احتجاج   .2
دربارۀ افضلیت خود و سکوت مخالفان

احتجاجات  می‌کند،  نقض  را  ابوبکر  افضتِِیل  در  ابن‎حجر  سخنان  که  مواردی  از 
امیرالمؤمنین ؟ع؟ است که در حضور خلفا و صحابه انجام می‎داد و آنان دراین‌باره 
حضرت  بود،  کار  در  اسلام  مصالح  و  منافع  پای  که  مواردی  در  کردند.  ‎می سکوت 
کیرد و با صراحت و بیان نافذ، شایستگی‎های خود را برای احراز  هرگز سکوت نم
بیان  کرد،  ‎می اثبات  پیامبر  از  پس  را  او  جانشینی  و  ولایت  که  ادله‎ای  و  خلافت 

می‎فرمود؛ مانند سخنان حضرت در شورای شش‌نفره که حضرت فرمود:

آیا از میان شما کسی هست بعد از اینکه همۀ درهای خانه‎های صحابه 

او در حالتِِ جنابت  و  باز شود  به مسجد  او  بسته شد، فقط درِِ خانۀ 

یخ أمیر المؤمنین، 82/3. ، عیل بن حسین، تار کر 1. ابن‌عسا
ي، 15/7. 2. ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن عیل، فتح البار
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اعتراض  مردم  از  عده‌ای  میشد؟  مسجد  وارد  ؟ص؟  کرم  ا پیامبر  مانند 

که چرا درهای ما بسته شد و درِِ خانۀ عیل بازماند؟ پیامبر ؟ص؟  کردند 

ی را  ی را باز کردم و نه در خطبه خواند و فرمود: »به خدا قسم، من نه در

بستم؛ بکله خداوند به من دستور داد و من اطاعت کردم!«1 

ک و منزه است. بر همین  ، امام ؟ع؟ از هر گونه رجس و آلودگی پا بر اساس آیۀ تطهیر
اساس، امام دارای مکلۀ عصمت است و کسی که عصمت داشته باشد، برای رهبری 
در  ندارند.  که عصمت  دارد  کسانی  بر  برتری  و  پیامبر ؟ص؟ شایستگی  و جانشینی 
حدیث »سدّّوا الأبواب« با تصریح بر اجازۀ ورود امیرالمؤمنین ؟ع؟ به مسجد به علت 
یک حضرت، برتری امیرالمؤمنین ؟ع؟ بر دیگر مردم اثبات میشود.  عدم رجس و ناپا
ى از او بر همگان واجب است، ترديدى نيست. بر اين  كه تعظيم امام و پيرو در اين‌
اساس، امام شايستۀ تعظيم ويژه‌اى است كه او را كاملاً از ديگران ممتاز مى‌سازد. از 
طرفى، از آنجا كه امامْْ معصوم است، تعظيمِِ يادشده فقط به دلیل ويژگى‌هاى ظاهرى 
ىِِ او را در بر نگيرد؛ بلكه او از آن جهت  نيست كه موجب شود برترى معنوى و اخرو
، اين ويژگى  شايستۀ تعظيم است كه در واقع سرآمد ديگران است و به عبارت ديگر
از عصمتِِ امام به دست مى‌آید. به همین دلیل، امیرالمؤمنین ؟ع؟ در مقابل صحابه 
را  که این فضلیت  کسی میداند  را تنها  کند و خود  ‎به این ویژگی اشاره می و مردم 
انحصار  بکله  مکیند،  اثبات  را  حضرت  افضیلت  تنها  نه  احتجاج  این  داراست. 

»سدّّوا الأبواب« را به خود اختصاص می‎دهد. 

پس از خیلفۀ دوم، شورای شش‌نفره موظف به انتخاب خیلفه شد. امیرالمؤمنین؟ع؟ 
 در  در بیان شایستگی خود، از جمله مواردی که ذکر کردند واقعۀ سدّّوا الابواب بود؛ و
انصار  و  مهاجرین  برجستۀ  چهره‎های  حضور  با  که  جلسه‎ای  در  سوم  خیلفۀ  زمان 
کردند و همۀ آن‌ها در مقابل حضرت سکوت  تشیکل شده بود، این سخنان را بیان 
که  که یکی از فضلیت‌هایی  کردند و او را انکار نکردند. نکتۀ قابل تأمل اینجاست 
»سدّّوا  واقعۀ  است،  کرده  استناد  آن  به  خود  خلافت  تعیین  در  ؟ع؟  امیرالمؤمنین 

الأبواب« است و حتی یک نفر نیز به این مسئله اعتراض و حضرت را تکذیب نکرد.

، تاریخ طبری، 297/3؛ یعقوبی، احمد بن یعقوب، تاریخ یعقوبی، 126/2. 1. طبری، محمد بن جریر
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3. پاسخ ابن‌حجر به ابن‌جوزی دربارۀ حدیث »سدّّوا الأبواب«
«، یعنی حدیث   باب أبي بكر

الّا
‌ابن‌حجر دربارۀ حدیثی که معارض با »سدّّوا الأبواب إ

 باب عيّّل« است، می‌گوید: علمای اهل‌سنت دراین‌باره اختلاف نظر 
الّا

»سدّّوا الأبواب إ

دارند. سید عیل حسینی میلانی دربارۀ اختلاف نظر علمای اهل‌سنت می‌نویسد: 

 باب عيّّل« را ذکر نکردند؛ نه 
الّا

1. برخی اصلاً این حدیث »سدّّوا الأبواب إ

 باب عيّّل« را 
الّا

کردند و نه اثبات؛ 2. برخی حدیث »سدّّوا الأبواب إ نفی 

« جمع   باب أبي بكر
الّا

کرده‌اند، ولی آن را با حدیث »سدّّوا الأبواب إ ذکر 

؛ 3. برخی به ساختگی بودن این حدیث حکم  کرده‌اند؛ مانند: ابن‌حجر

 1. ی و پیروان او کرده‎اند؛ مانند: ابن‌جوز

ابن‌تیمیه2 و ابن‌جوزی با تعصب به این مسئله نگاه کرده، معتقدند این حدیث موضوع 

که توسط جاعلان حدیث ساخته شده و به  است )موضوع، حدیث یا روایتی است 

دروغ به پیامبر ؟ص؟ نسبت داده شده است(3. ابن‌جوزی در موضوعات می‌نویسد: 

حدیث »پیامبر به عیل فرمود: حلال نیست بر احدی که جُُنُُب وارد این 

مسجد شود، مگر من و تو یا عیل«، صحت ندارد و در آن آفاتی است 

 
الّا

کرده‌اند تا با حدیث »سدّّوا الأبواب إ و این احادیث را شیعیان جعل 

« مقابله کنند.4  باب أبي بكر

ی حدیث سعد  گوید: ابن‌جوز ‎ی آورده، می ی را در فتح البار ‌ابن‌حجر اشکال ابن‌جوز

کرده و بعضی روات آن  کتفا  یان آن ا کرده و به بعضی طرق راو بن أبی‌وقاص را نقل 

کثرت طرق به روایت،  ی به دلیل  را ضعیف دانسته است؛ ولی این اشکال ابن‌جوز

روایت،  این  که  است  کرده  اشکال  ی  ابن‌جوز گوید:  ‎می او  کند.  ‎نمی وارد  خدشه‌ای 

مخالف برخی احادیث صحیح در مورد ابوبکر است و گمان کرده این حدیث وضع 

سپس  کنند.  انکار  أبی‌بکر  باب  در  را  صحیح  احادیث  تا  است  رافضی  شیعیان 

1. حسینی میلانی، سید عیل، نگاهی به حدیث سد الأبواب، ص42.
2. ابن‌تیمیه، احمد، منهاج السنة، 35/5.

، ص253. 3. ابن‌عثیمین، محمد بن صالح، شرح النظر في توضیح تحفة الفکر
ی، جمال‌الدین، موضوعات، 274/1. 4. ابن‌جوز
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ی دراین‌باره اشتباه بزرگی کرده و با توهم معارضۀ شیعیان  گوید: ابن‌جوز ابن‌حجر می

، راه رد کردنِِ احادیث صحیح را پیموده است. با ابوبکر

گیری نتیجه‌
با توجه به نکات مطرح‌شده، استدلال‌های ابن‌حجر عسقلانی دربارۀ حدیث »سدّّوا 

« به دلایل زیر مورد پذیرش نیست:  أبي بكر
الّا

الأبواب إ

که پیامبر ؟ص؟ همۀ درهای مسجد را بست به‌جز  گوید: دلیل این ‌اولاً: ابن‌حجر می

‌بکر دوست پیامبر ؟ص؟ بود؛ و خیلل و دوست بر برادر  ، این بود که ابو درِِ خانۀ ابوبکر

برتری دارد که ما پاسخ دادیم.

 باب عيّّل« است که مستند به 
الّا

: این حدیث معارض با حدیث »سدّّوا الأبواب إ
ً
ثانیاً

دلایلی از جانب پیامبر ؟ص؟، مانند امر الهی بودن و شرط طهارت امیرالمؤمنین ؟ع؟ 

دلایل  این  و  کند  عبور  مسجد  از  جُُنُُب  میتوانست  ؟ص؟  پیامبر  همچون  که  است 

کیرد.  هرگز در مورد ابوبکر صدق نم

: ابن‌حجر در نهایت برای خلاصی از تعارض دو حدیث، به وجه جمع روی آورده، 
ً
ثالثاً

گوید: منظور از »باب« در حدیث امیرالمؤمنین ؟ع؟ که در اوایل هجرت از جانب  ‎می

»باب   ، ابوبکر حدیث  در  »باب«  از  منظور  و  حقیقی«  »باب  شد،  نازل  ؟ص؟  پیامبر 

 ؟ص؟  مجازی« است تا بر صلاحیت و جانشینی در مسئله خلافتِِ وی بعد از پیامبر

ید« این است که ابوبکر  دلالت کند. لازمۀ این حدیث که »درِِ خانۀ ابوبکر را باز بگذار

این‌گونه  یخی  تار گزارش‌های  طبق  درحالکیه  باشد؛  داشته  مسجد  کنار  خانه‌ای 

گر به سخنان ابن‌حجر برای فضایل ابوبکر دقت شود، همۀ آن‌ها قابل خدشه  نبود. ا

برای  او  شایستگی  به  نمی‎توان  اساسی  و  بی‌پایه  مستندات  چنین  با  و   ایرادند  و

 »  باب أبي بكر
الّا

خلافت و رهبری استناد کرد و از آنجایی که در روایت »سدّّوا الأبواب إ

« و برخی آن را  با کیدیگر در جعل حدیث هماهنگ نبودند، برخی آن را »باب أبی‌بکر

« ساختۀ کسانی   باب أبي بكر
الّا

« نقل کرده‌اند. حدیث »سدّّوا الأبواب إ »خََوخه أبی‌بکر

است که در مقابل احادیثی که شیعیان دربارۀ عیل؟ع؟ روایت مکیردند، احادیثی را 

ساختند تا بتوانند صلاحیت ساختگی او را در مقابل امیرالمؤمنین ؟ع؟ ایجاد کنند؛ 
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با اینکه صحابه و خلفا اذعان داشتند، چه در زمان پیامبر ؟ص؟ و چه بعد از حضرت، 

از فضایل  باب عيّّل«   
الّا

إ الأبواب  بود. داستان »سدّّوا  افضلِِ مردم  امیرالمؤمنین ؟ع؟ 

شده  نقل   متواتر  و صحیح  سندهای  با  که  است  ؟ع؟  امیرالمؤمنین  دست‌نایافتنی 

است. 
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